
 یه بار می خواستم برم دانشگاه پدرم من رو رسوند تا دم ترمینال، رو کرد بهم گفت 
پسر پول همرات هست؟ دستش رو بوسیدم گفتم آره بابا، نگران نباش، خودم کار 

می کنم، گفت بده می خوام بنزین بزنم!
  نمی دونم ساکنان یه کوچه چقدر ضایعات می تونن تولید کنن که روزی هفت 

هشت تا ضایعاتی از صبح تا شب تو کوچه ما می چرخن؟!
  داریم کم کم به روزایی می رسیم که میای خونه می بینی لباس مورد علاقه ات 

داره پنجره رو پاک می کنه!
 خدا نکنه جورابت یه ذره سوراخ بشه، دیگه اگه به ناسا هم دعوت بشی، از سیستم 

آلاچیق و پشتی واسه پذیرایی استفاده میشه و باید کفشات رو در بیاری!
 گنجشک بودن هم خیلی سخته ها، فکر کن کله صبح باید بیدار شی یه بند شروع 

کنی به داد و بیداد کردن!
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در محضر بزرگان 

 از ذکر خدا برای 
مهار نفس کمک بگیرید
آیت ا... سیستانی می فرمایند:

ــرای مهار نفس خویش از ذکر  ب
بسیار خدای سبحان و تلاوت قرآن 
یــاری بجویید و ملاقات باخدا و 
بازگشت به سوی او را یاد کنید... 
ــه حضرت  ــت شـــده اســـت ک ــ روای
علی)ع( آن چنان مراقب اذکــار 
و نوافل خویش بودند که در لیلة 
الهریر بین دو صف زیراندازی از 
پوست بــرای ایشان پهن می شد 
و حضرت روی آن نوافل خــود را 
به جای مــی آوردنــد، در حالی که 
ــان بر  ــشـ ــل ایـ ــاب ــق ــا در م ــره ــی ت
زمین مــی خــورد و از اطــراف سر 
مبارک شان رد می شد اما حضرت 
هیچ ترسی به دل راه نمی دادند و 
تا اتمام عبادت خویش از جای خود 

برنمی خاستند.
سایت رسمی   
 دفتر آیت ا... سیستانی

نگاهت

بهجت شکیب نیا

و همین پنجره رو به حیات
چه حضوری ست که من

لحظه آمدنت را هر روز
زیر این گنبد دوار بلند

به تماشا هستم...

اندکی صبر

فرانس پرس |   نمایشگاه اسباب بازی نیویورک تاس|          لحظه شکار ماهی توسط عقاب، روسیه    گتی ایمیج|       تمرینات نظامی سخت در سرمای منفی 16 درجه، تبت

حدیث روز 

ــه خــدا  ــس ب ــر ک امـــام رضـــــا)ع(: ه
خوش گمان باشد، خداوند مطابقِ 
گمانش با وی رفتار می کند و هرکس 
به روزیِ کم راضــی باشد، خداوند 
کافی عمل کم را از او می پذیرد. 

ذکر روزیک شنبه
صد مرتبه »یا ذاالجلال و 

الاکرام«

تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی 
  که شادی جهان گیری غم لشکر نمی ارزد

چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر 
که یک جو منت دونان دو صد من زر نمی ارزد  

تفأل

دنیا به روایت تصویر

مسئولان مچکریم

علیرضا کاردار      | طنزپرداز

حتما صحبت های خانم بهنوش بختیاری را دیده اید که می گوید: »سبزیجات 
بیشتر بخورید... گوشت کمتر بخورید... اصلا چه بهتر که گوشت گرون شد...« 
و بعد از شنیدن شان احساس خوشحالی و خوشبختی کرده اید که ناخواسته در 
حال قدم زدن در مسیر سلامت خودتان هستید. همه هستیم، اصلا همه مجبور 
هستیم در این راه قدم برداریم! از آن جایی که این روزها تلویزیون تلاش می کند 
بیشتر از قبل محبوب دل ها شود و سعی خود را برای ساخت برنامه های جذاب، 
شاد، نوآورانه و بدون تقلید از برنامه های خارجی و بی هیچ بدآموزی درباره 
کتک نزدن همسر و... چند برابر کرده است، کاری به آن نداریم و برایش آرزوی 
موفقیت می کنیم. کاری به سلبریتی هایی که تمام همت شان را گذاشته اند تا 
باری از روی دوش مردم شان بردارند و اصلا حتی یک درصد هم به فکر منافع و 
جایگاه خودشان نیستند هم نداریم! در این جا فقط می خواهیم دو مورد دیگر 
را که مسئولان برخلاف خواست خودمان، ما را به سمت سلامت و سعادت هل 

می دهند، یادآوری کنیم.
تا حالا فکر کرده اید چرا خودرو این قدر گران شده است؟ اصلا به اخبار توجه 
کرده اید که چه درصد بالایی از مرگ و میر و نقص عضوها بر اثر تصادف است؟ 
یا حساب کرده اید هرروز چند ساعت از عمرمان را پشت فرمان در ترافیک 
می گذرانیم؟ حالا هی بگویید چرا ماشین گران است! یعنی اگر خودروسازان 
و مسئولان به فکر سلامت ما نباشند، خودمان به جای انتظار کشیدن برای 
پیش خرید اینترنتی خودرو پشت رایانه، جلوی در کارخانه ها چادر می زدیم و 
حتی ممکن بود تلفات درگیری توی صف هایش بیشتر از تلفات تصادف های 
جــاده ای شود! یا همین خانه هایی که دایم غرمی زنیم گران است و کسی 
نمی تواند بخرد و رهن و اجــاره کند و حتی وسع مان به اجــاره پشت بام هم 
نمی رسد و فلان. یعنی واقعا نمی دانیم چرا مسئولان این قدر خانه را گران 
کرده اند؟ ریشه مشکلات خانوادگی کجاست؟ زن و شوهرها کجا با هم دعوا 
می کنند و زبانم لال کارشان به طلاق می کشد؟ بچه ها کجا از پدر و مادرشان 
پول تو جیبی می خواهند و وقتی با جواب منفی روبه رو می شوند، می روند با 
دوستان ناباب می پلکند و ناخلف می شوند؟ خب دلیل از این بهتر که برای حل 
این مشکل، بزنیم از بیخ و بن ریشه اش را از بین ببریم تا دیگر هیچ خانواده ای 
نتواند در خانه زندگی کند که به این سرنوشت های شوم دچار نشود! تازه از 
مشکلات دیگر خانه داشتن از قبیل سر و کله زدن با صاحبخانه و همسایه، گاز 
گرفتگی، افتادن از نردبان هنگام خانه تکانی، نرسیدن نور آفتاب به پوست زیر 
سقف خانه و... هم  می گذریم. حالا باز هی بگویید مسئولان هوای ما را ندارند!

قرار مدار

اولین گوینده مجازی انسان نمای چینی

آدیتی سنترال- چینی ها از اولین 
گوینده اخــبــار مــجــازی رونمایی 
کردند. این خانم گوینده که با نرم 
افزار طراحی شده است، خودش را 
در آنتن زنده تلویزیون معرفی کرد. 
اوکه چهره، حرکات و حرف زدنش 
کاملا شبیه یک انسان واقعی است، 

به زبان چینی گویندگی می کند و طراحانش هنوز نمی دانند که آیا روبات 
رایانه ای آن ها می تواند به زبان انگلیسی هم گویندگی کند یا نه!

ارث نجومی برای یک گربه

ســی بــی اس- بــه تــازگــی یکی از 
طــراحــان  سرشناس مــد، »کــارل 
85 سالگی بعد از  لاگرفلد«، در 
مدتی بیماری فوت کرد. این طراح 
آلمانی صاحب برند »شانل« بود و 
علاوه بر طراحی برای برند خود، 
برای برندهای معروفی چون کلوئه 

و فندی نیز طراحی می کرد. او که هرگز ازدواج نکرده و صاحب فرزندی نبود، 
پس از مرگش میلیون ها یورو ثروت برای گربه اش باقی گذاشته است. »شوپت« 
نام گربه خوش شانسی است که وارث تمام ثروتی شده که صاحبش برای 

سال ها حضور در تبلیغات به دست آورده بود.

وقتی چت رو چت می شود!

سلام. این بار برای مسابقه 
ــم  ــ ــه تــصــویــرســازی داری یـ
ــراش داســتــان  ــه میشه بـ ک
بانمک ساخت! می دونیم 
سخته ولی تلاش خودتون 
باید  شما  ــالا  ح بکنین.  رو 
بــرای این عکس، یک شرح 
حال کوتاه یا دیالوگ بامزه 
بنویسید و تا ساعت 24 فردا 
ــرای ما به  شب )دوشنبه( ب

پیامک 2000999 یا شماره 09354394576 در تلگرام بفرستید. حتما 
کلمه »چی شــده؟« و نام و نام خانوادگی تون رو هم بنویسید. بانمک ترین 
و خلاقانه ترین پیام  ها که اسم نویسنده دارن، روز چهارشنبه به اسم خود 

نویسنده ها چاپ می شه. همیشه خوش باشید. و حالا چند نمونه:
* وقتی بابات تازه از قصابی اومده و تو جرئت نمی کنی حضوری ازش پول برای 

خرید کتاب دانشگاهی بگیری!
شماره 1: یعنی این کدوم دانشجوی منه که این قدر بی نزاکته؟

شماره 2: بذار یه جوک جدید دیگه هم برای کمال بفرستم... این که شماره 
کمال نیست!

دی روزنامه 

نیم دقیقه ای 

بریده کتاب 

غلط ننویسیم 

به سوی زندگی

دری که به سوی زندگی باز می شود 
به طرف انسان نمی آید، بلکه انسان 

باید به سوی آن برود.
»آرزوهای بزرگ«
اثر  چارلز دیکنز

تاپخند

دوردنیا

مسابقه چی شده؟ 

اف. سی. خانجون

مارپیچ)سختی 50 ٪(

فتو شعر

* آق کـــمـــال؛ کــلــه  چــغــوکــی تــون 
 سانسور هم  میشه؟!

آق کمال: انا حالا خوب رفت! ای 
حرفا چیه؟ نخیرم، تو ای چند سال 

یاد گرفتم چی بنویسم!
* همسرم علی جـــان، خــوبــه که 
صدیقه هستی. دوستت دارم.  

از  جــا،  کمبود  بهانه  ــه  ب لطفا   *
ــای مــا و شما و مطالب  پیامک ه
خوب تون چیزی کم نکنید. مثلا 
ما هر روز منتظر مارپیچ هستیم یا 
عکس های زیبای دنیا به روایت 

تصویر و خبرهای عجیب دور دنیا.
* به تازگی کلمات غلط چاپ میشه 
و فونت ها کمی ریزه و آگهی زیاد، به 

خصوص در زندگی سلام!

* صبح مــی خواستم بــرایــت گل 
بنفشه بخرم، اما پرنده ها گرسنه 
بودند، برایشان گندم خریدم و به 
ــرای تــو شعری عاشقانه  جایش ب
مسعود مجنونپور نوشتم...  
* آق کمال؛ این  روزا خیلی  نور بالا 

می زنی،  دلیلش چیه؟!
ــون شامپومه  آق کــمــال: شاید چ

عوض کردم سرم برق مزنه؟!
* با توجه به این که مهلت مسابقه 
»ایــن کیه« روز شنبه تموم میشه، 
می تونید نام فرد مورد نظر رو یک 

شنبه چاپ کنید.
ما و شما: آخر شب شنبه ها، روزنامه 
یک شنبه چاپ شده و برای همین 

دوشنبه برنده را اعلام می کنیم.

ما و شما

جایگزینی »ت« با »ط«

واژه های غیرعربی را نباید با »ط« 
عربی به  کار برد. مثلا:

ــاق(، بلیت )بلیط(،  ــ ــاق )اطـ اتـ
ــور(، تــوس  ــراطـ ــپـ ــور )امـ ــرات ــپ ام
)طــوس(، تهران )طهران(، تپش 

ــری(،  ــاط ــری )ب ــات ــش(، ب ــپ )ط
تهمورث  )طپانچه(،  تپانچه 

)طهمورث( و...
کانال »زین قند پارسی«
علیرضا حیدری

راه ارتباطی با ما :پیامک 2000999 و تلگرام 09354394576

قسمت سیزدهم

آدمو جو نگیره!

مهرشاد مرتضوی |طنزپرداز

 همون طور که در قسمت های قبل هم بهتون گفتم، هیچ وقت نباید جوگیر 
شد. مثلا اگه مثل من بالای 25 سال دارین )حالا هر سنی می تونه باشه!( 
ورزش های سنگین نکنین. آره ننه، همچین که تخم مرغ ها اثر کرد و دست و پام 
خوب شد، از طرف فدراسیون ورزش های خشن و وحشیانه بهم پیشنهاد شد 
برم تو تیم پیش کسوتان فوتبال آمریکایی. حالا همین طوری در حالت عادی، 
لیگ معمولی مردان هم نداره ها! ولی نمی دونم چرا به ما که می رسه تمام 

ورزش ها تا رده بالای 90 سال لیگ بانوان پیدا می کنن!
خلاصه منم که اهل رودربایستی، دیگه رفتم تو بازی شون و طبق معمول تو سه 
تا بازی اول، همه رکوردهای ملی و قاره ای رو جابه جا کردم. البته بیشتر هدفم 
این بود که به این آمریکایی ها بفهمونم عددی نیستن و ما ورزش خودشونم 
از خودشون بهتر بازی می کنیم. خلاصه همه تیم ها رو یکی پس از دیگری 
پشت سر گذاشتیم و رفتیم برای تیم ملی. باز از شانس خوب ما، همون سال 
تیم آمریکا یهو تصمیم گرفت بیاد تو سطح 5 جهانی مسابقه بده! مستقیم هم 
خورد به ما. اصلا انگار این تیم های خارجی من  رو نشونه می گیرن، هر ورزشی 

می کنم میان همون سمتی.
هیچی دیگه ننه، چشمتون روز بد نبینه، میانگین 
قدشون 190، میانگین وزنشون 120 کیلو. 
منم که رکورددار لیگ و امید تیم بودم؛ مربی 
چهارتا حرف تشویق آمیز زد، شیر شدم 
رفتم تو زمین. حرفم رو براتون خلاصه 
کنم، آخر داستان این طوری شد 
که نیم ساعت بعد از سوت شروع 
بازی، بچه های تیم همین طور که 
ــدون مصنوعی من رو  خرده های دن
از زیر دست و پا جمع می کردن، مسئول 
تدارکات تیم رو صدا زدن رفت یه شونه تخم 
مرغ و یه متر پارچه خرید، از کف پا تا زیر گردنم 
رو باندپیچی کـــردن. الان هــم هیچ نتیجه 
ــی ای نمی خواد از این قضیه بگیرین،  ورزش

فقط قول بدین جوگیر نشین!

بهتر بشی عزیزم!

دو دوســت پس از پایان کار 
بـــه ســمــت صـــنـــدوق پست 
رفتند تا یکی از آن ها نامه ای 
بفرستد. دوست دیگر دلیل 
را پرسید.  فــرســتــادن  نامه 
دختر اولی پاسخ داد: »برای 
نامزدم یک کارت »امیدوارم 
ــادم!«  ــت ــرس ــی« ف ــش بــهــتــر ب

دوستش پرسید: »اون که مریض نبود و مشکلی هم نداشت؟« دختر اولی 
گفت: »درسته، اما قطعا می تونه خیلی بهتر بشه! حداقل در زندگی با من!«

ترجمه و تصویرسازی: فرنگیس یاقوتی، سعید مرادی

سه نقطه


